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  چكيده
تركيب . اي برخوردار است هاي اجتماعي و فرهنگي پيچيده بلوچستان از ويژگي

 ـطواهـا،   جمعيتي شهر زاهدان از مليـت  و اقـوام مختلـف تشـكيل شـده و      في
قوم بلوچ بيشترين شمار جمعيت را . پيچيده و ناهمگون بوده استاي  مجموعه

تا پيش از دوره پهلوي اول داشت ولي به تدريج به دليل مهاجرت از شمار آنها 
گيري و تغييرات اين ويژگي جمعيتي در شهر  هاي شكل كاسته شد بررسي زمينه
ناد و اين نوشتار درصد است تا با بررسـي تحليلـي اس ـ  . زاهدان ضروري است

 -اي به اين پرسش پاسخ دهد كـه عناصـر اجتمـاعي و فرهنگـي     منابع كتابخانه
هـا از زاهـدان در دوره مـورد نظـر      مذهبي چه تأثيري در روند مهاجرت بلـوچ 

هـاي    دهد، عوامل فرهنگي و مـذهبي، از مولفـه   نتيجه بررسي نشان مي. داشتند؟
. پهلـوي اول بـود   كننـده رونـد مهـاجرت در زاهـدان دوره     بسترساز و تكميـل 

پيوندهاي خويشاوندي و خاستگاه اجتماعي مشترك قوم بلـوچ در كشـورهاي   
شد تا شماري از ساكنان بومي اين منطقه كه به دلايل اجتماعي  اطراف سبب مي

مراتب اجتماعي و سنن حـاكم بـر    سلسلهمانند تنگناهاي ناشي از (و اقتصادي 
  . دي مرزها مهاجرت كننسو آنبه ) ساكنان بومي

هـا، فرهنـگ، مـذهب، سلسـله مراتـب       زاهدان، مهـاجرت، بلـوچ  : ها دواژهيكل
  .اجتماعي
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  مقدمه .1
هاي جمعيتي و داراي اهميت اقتصادي و اجتمـاعي اسـت كـه چـه      مهاجرت يكي از پديده

مدت بر ساختار جامعه  ي باشد، پيامدهاي مثبت و منفي كوتاه و بلندمرز برونمرزي يا  درون
اي از  در جامعه ايـران دوره پهلـوي اول، اشـكال گسـترده    . جرپذير داردفرست و مها مهاجر

هاي داخلي از روستاها به شهرها،  گستره و فراواني مهاجرت. مهاجرت به وقوع مي پيوست
بيشتر توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است و در نتيجه مطالعـات انـدكي در بـاب    

انـدك مطالعـات   . شرقي ايران ،  صورت پذيردژه در مورد مرزهاي   مهاجرت خارجي به وي
شده بيشتر بر مهـاجرت نيـروي كـار از ايـران بـه قفقـاز و حـوزه كشـورهاي عربـي           انجام
صنعت نفت و " ازجمله. .، با توجه به روند تاريخي موضوع از منظر تاكيد داردفارس جيخل

از ربابـه معتقـدي كـه بررسـي      " جنوب ايـران  زيخ تحول جمعيتي و شغلي در مناطق نفت
صنعت نفت بر تحولات جمعيتي مناطق جنوب ايران و  راتيتأثاجتماعي و اقتصادي درباره 

 -  ضـاع سياسـي  او". بخشي از آن نيز مربوط به تغييرات جمعيتي ناشي از مهـاجرت اسـت  
از  " اجتماعي خراسان در جريان جنگ جهاني دوم و ورود مهاجرين لهسـتاني بـه خراسـان   

معصومه صاحبكاران به بررسي ورود مهاجران لهسـتاني از مرزهـاي خراسـان بـه ايـران و      
: ةللثـرو ة الهجـر  حلـم ". اجتماعي و فرهنگي حضور آنها در منطقـه پرداختـه اسـت    راتيتأث

اثر باقر سـلمان نجـار، مهـاجرت    ) 2001( " ]الفارسي[الخليج  والعماله المهاجرت فية الهجر
از ابتداي كشـف نفـت تـا قـرن بيسـتم را       زيخ نفتي كشورهابه  فارس جيخلساكنان حوزه 

مرحله تقسيم كرده كه  4را به  فارس جيخلاو مهاجرت در حاشيه جنوبي . بررسي كرده است
دوم به مهاجرت هنديان در كنار اروپاييان و ايرانيان به دلايل اقتصادي بـه منـاطق    مرحلهدر 

  " Iranian Immigration in India1" (2004)در مقالـه  ماساشـي هانـدا  . عربي پرداخته اسـت 
چنگيز پهلـوان در مقالـه   ؛ "Human Migration2" (2004)  مهدي اماني و حبيب االله زنجاني؛
"(2004)   3 Diaspora" ي مختلـف  ها دورهتر به موضوع مهاجرت در ايران در  دقيق صورت به

اند، رويكرد نظري بهتر و  در اين مقالات كه در دائره المعارف ايرانيكا منتشر شده. اند پرداخته
افـزون بـر مـوارد    . تر است و ابعاد مختلف مهاجرت نيز مد نظر قرار گرفته اسـت  تخصصي

ولـي توجـه اصـلي آنهـا      اند كردهبه اين موضوع توجه  اختصار بهفوق، برخي از مقالات نيز 
در قفقاز  به ويـژه   ژهيو بهبيشتر مسائل اقتصادي، كار و كارگر و شرايط آنها در ساير مناطق 

  .4دردوره پهلوي اول بوده است
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ها در موضوع اين مقالـه، اسـتمرار پديـده مـورد بررسـي و       شمار اندك آگاهي بر افزون
كند تا از اين منظـر بررسـي    را ضروري ميپيامدهاي ناشي از آن تا به امروز پرداختن به آن 

بر اين اسـاس، ايـن نوشـتار درصـد     . ها و عوامل بسترساز اين وضعيت صورت گيرد ريشه
اي به ايـن پرسـش پاسـخ دهـد كـه عناصـر        است با بررسي تحليلي اسناد و منابع كتابخانه

دوره مورد  ها از زاهدان در مذهبي چه تأثيري در روند مهاجرت بلوچ - اجتماعي و فرهنگي
نظر داشتند؟ فرضيه متناظر با اين سوال بر آن است  كه ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي نـه  

كننـده مهـاجرت    كننده ساير عوامل و از علل تسـريع  تنها مانع مهاجرت نشدند، بلكه تكميل
  .بودند
  
  هاي مهاجرت نظريه 2.1

بـا تحـرك جغرافيـايي    كـه   يك منطقه استجمعيت در  يجائ مثابه جابه به» مهاجرت «واژه 
مهاجرت شكلي از تحرك جغرافيائي يـا  «در واقع ) 148: 1371تقوي،(همراه باشد جمعيت 

،  ايـن تحـرك جغرافيـائي   .  گيرد مي  تحرك مكاني است كه بين دو واحد جغرافيائي صورت
هـا   مهاجرت گونه نيا.  باشد تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حركت به مقصد يا محل ورود مي

را مهاجرت دائم گويند و بايد آن را از اشكال ديگر حركـات جمعيـت كـه متضـمن تغييـر      
  ). .8: 1380زنجاني ، (» باشد، تفكيك كرد محل اقامت نمي يدائم

كه به طـور عمـده بـر آمارهـا و       شده انيبهاي زيادي  درباره اين مفهوم تعاريف و نظريه
امر كاربست آن ها را در  تحقيقات تاريخي هاي كمي و زمان حال معطوف است و اين  داده

. كننـد  هاي كمي و شواهد زنـده بـا محـدوديت روبـرو مـي      نبودن داده را به دليل دردسترس
هاي آنهـا در جوامـع غربـي ارائـه      ها و بررسي همچنين اين مطالعات، بيشتر با توجه به داده

ها را كه در يـك   ديدگاههايي از اين  بر اين اساس، در اين پژوهش سعي شد بخش. اند شده
 عنـوان  بـه ، تلفيق كرده و  ساز است پذير و با شرايط جامعه ايراني هم تحقيق تاريخي استفاده

  . چارچوب نظري پژوهش مورد استفاده قرار دهد
اي اسـت كـه در اواخـر قـرن      ترين نظريه ، مهم)Push-pull Theory(جاذبه و دافعه  مدل

در ايـن مـدل عوامـل    . علمي مورد توجه قرار گرفت فلنوزدهم و اوايل قرن بيستم در محا
فيزيكـي  - عوامـل اقتصـادي   .شـوند  يم ـمهاجرت به دو دسته اصلي دافعه و جاذبـه تقسـيم   

نامناسب در يك مكان انگيزه افراد براي ترك محل زندگي و نقل مكـان بـه نقطـة ديگـري     
). 37: 1389زاهـد، (شود كه از نظر اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي در شرايط بهتري است  مي
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فرار از شرايط نامناسب محـل زنـدگي نيسـت، بلكـه راهـي بـراي        منظور بهمهاجرت فقط 
هـا و   ، فرايند مهاجرت حاصل تركيب دافعهدرواقع. و زندگي در شرايط بهتر است پيشرفت
، مبـدأ هـاي مقصـد نسـبت شـرايط      در اين حالـت قـوت و برتـري جاذبـه    . ها است جاذبه
  ).Bogue, Donald J, 2010, p.6(. دهنده مهاجرت است شكل

هاي بين افـراد   هاي مهاجرتي بر پيوستگي شبكه )Network Theory( اي شبكهدر نظريه 
متكي است كه مهاجران پيشين را با افرادي كه قصد مهاجرت دارند، بـه كمـك پيونـدهاي    

اين امر با كـاهش  . كند مرتبط مي باهمخويشاوندي، دوستي و يا خاستگاه اجتماعي مشترك 
 :S.Massey, Douglas, 1993 (.شـود  خطرات ناشي از مهاجرت سبب افزايش مهاجرت مي

p.448-449(  
هـاي   ساختارگرايان مهاجرت فقط معلول تصميمات و كـنش  در ديدگاه كلان اجتماعي

هاي لازم را براي  فردي نيست، بلكه ناشي از ساختارهاي اجتماعي و فضايي است كه زمينه
داري جهاني و توسعة وابستة  مهاجرت در حوزه روابط سرمايه. كند روند مهاجرت ايجاد مي

بـه  جديدي  نظامكه  گيرد شكل ميمهاجرت زماني . مانده بايد بررسي شود كشورهاي عقب
سـبب  ايـن امـر    ،كنـد   مختـل يـا نـابود   شود و اقتصاد سـنتي آن را   وارد مي ديگر نظام يك

كه پلي براي مهـاجرت   شود مي ارتباطات جديدي بين نظام جديد و نظام قديم گيري شكل
هـاي وابسـتگي، سيسـتم     اين ديدگاه در قالـب نظريـه  . شود ميديگر  منطقهبه  منطقهاز يك 

 ,Mahmud(. پــردازد جهــاني و ســاختارگرايي تــاريخي بــه تبيــين پديــده مهــاجرت مــي 

Hasan,2009:149.(  
آن بيشتر ناشي گيري روند مهاجرت و عوامل بسترساز  ، برانند شكل پردازان اغلب نظريه

 فـرد  منحصـربه عامل  يك توان معلول اما مهاجرت را نمي.  از علل اقتصادي و سياسي است

 مـواردي  در و انساني حيات تهديدكننده شرايط جستن از دوري براي مهاجرت گاه .دانست

 انجـام  خـودي،  فرهنـگ  يـا  قوم جامعه، در زندگي يا وهوا آب خوش نقاط در براي سكونت

 جهـت  در حتـي  بلكـه  باشـد،  نداشـته  اقتصادي انگيزه است ممكن تنها نه امر شود و اين مي

اقتصـادي   زهيبـاانگ قبول اين واقعيت كه مهـاجرت هميشـه ارادي و   . جريان يابد آن عكس
 كـه  دارد وجود مهاجرتي مقصد و در مبدأ متنوعي گيرد و عوامل جاذبه و دافعه صورت نمي

 كه دهد  مي قرار ترديد مورد را امر ، اينزنديانگ يبرم آن از مهاجرت يا محل در ماندن به را فرد

 عوامـل  بر افزونقرار دارد و بيانگر آن است كه  اقتصادي عوامل تأثير تحت ،لزوماً مهاجرت

 و صـنعتي  مراكـز  ايجـاد  بهتـر،  يا كار و كار مانند يافتن (دارد  اقتصادي جنبه بيشتر ارادي كه
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وضـعيت   تغييـر  خـانوار،  بـه  الحاق يا تشكيل مانند( ها انگيزه به ساير ، مهاجرت...) و تجاري
 زندگي به مبدأ، تمايل در زيست شرايط شدن ناپذير تحمل خانوار، اعضاي تحصيل زناشويي،

  .شود مي نيز مربوط افراد اجتماعي يساختارها و فرهنگي يها دگاهيد و به )مراكز در
  

  )زاهدان(ها در دزدآب  پيشينه بلوچ. 2
از شـمال بـه شهرسـتان زابـل، از جنـوب بـه       در بخش جنوبي بلوچسـتان واقـع و    نزاهدا

و  و از غرب به شهرستان فهرج و پاكستان شهرستان خاش، از شرق به كشورهاي افغانستان
هـاي مختلفـي    صورت گودالي بزرگ در ميـان كـوه   بهاين شهر . شود ميكوير لوت محدود 

مكران ايـران، ناحيـه   : كند بلوچستان ايران را به چهار بخش تقسيم مي  هنري فيلد. داردقرار
. را جزو بخش سرحد دانسته اسـت ) دزدآب قديم(وي زاهدان . ، ديزكبنپورسرحد، دشت 

هاي عميق است و كوه تفتـان در مركـز    از مشخصات عمده اين ناحيه كوهستاني وجود دره
آب . هاي بدون سبزي و درخـت اسـت   شتآب و علف با د آن و ظاهر اين ناحيه بيابان بي

 رببنـا ). 288- 287و281: 1343فيلـد،  (جاري از كوه تفتان بعضي نقاط را آباد كـرده اسـت   
. شـد  تشـكيل مـي   روايت منـابع، از ديربـاز، بيشـتر جمعيـت ايـن منطقـه از ايـلات بلـوچ         

يپ ميـرزا مهـدي خـان سـرت    ، به نقل از كتابچـه  )م1877/ش1256/ق1294(السلطنه،  اعتماد
صد ، طوايف بلوچ اين منطقه را مشتمل بر ياراحمدزهي پانصد خانوار، غمشادزهي مهندس
زهي  بلوچ ريم، صد خانوار، سوري زهي پنجاه خانوار، مزار زهي سي خانوار، ريگي خانوار

برهان زهي شصـت  . ، مزار زهي سي خانوار، سهراب زهي بيست خانوار، بامريصد خانوار
زهـي پـانزده خـانوار     خانوار، جهانشاه زهي بيست خانوار، سالارخانوار، جمشيد زهي سي 

ــت  ــته اس ــلطنه،  . (دانس ــراهاعتمادالس ــدان، م ــ ).440: 1367البل ــايكسسرپرس ــز  ي س ني
بر اين مدعا صحه گذاشته و جمعيت بلوچ را داراي بيشترين .) م1902./ش1281/ .ق1320 (

ر جمعيت را مهمترين طايفه متنفذ با پنجاه خانوا» ياراحمدزهي«شمار جمعيتي سرحد و ايل 
» ركـي «و » اسمعيل زهي«از ايلات معروف ديگر منطقه به . دانسته است) سرحد(اين منطقه
و 127: 1336سـايكس، . (كند كه ايل اسمعيل زهي مشتمل بر هشتصد خانوار بـود  اشاره مي

االله  نامـا . غلبه جمعيت بلوچ تـا اوايـل دوره پهلـوي اول نيـز تـداوم داشـت      ). 164و  163
، تنها شهر سرحد )يك سال بعد از لشكركشي ارتش به دزدآب. (ش1308در سال  جهانباني

وي طوايف بلـوچ را مهمتـرين   . نفر جمعيت داشت 5000كند كه حدود  را دزدآب ذكر مي
، 1308، مهـر مجله قشـون جهانباني، (. ساكنين بلوچستان به ويژه منطقه سرحد دانسته است
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نفري دزدآب، به جمعيت 5000روايتي ديگر ضمن اذعان بر جمعيت در اما، . )7- 3:، 8سال
عمليـات قشـون در   جهانبـاني،  (كنـد   بلـوچ در شـهر اشـاره مـي     نفري مهاجران غيـر 3000

اسناد موجود نيز . كه نشان از كاهش جمعيت بلوچ در شهر است) 11و 10تا،  ، بيبلوچستان
هر چند علل اقتصادي و . حكايت دارندها از زاهدان در اين دوره،  از مهاجرت گسترده بلوچ

گيري روند مهاجرت داشت، اما بايد توجـه داشـت در    سياسي تأثير شايان توجهي در شكل
هاي قومي، ساختارها و سنن اجتماعي و  بود و در گروه  اين منطقه غلبه جمعيتي با قوم بلوچ

ن ساختارها نتوانستند بخش و حافظ انسجام و باپرجايي قوم و ايل است، اما اي فرهنگي قوام
علل اين امر موضوع مورد بررسي اين نوشـتار  . ها از اين منطقه شوند مانع از مهاجرت بلوچ

هـاي سياسـي و    پيش از ورود به بحث اصلي، ضروري است بـه اختصـار بـه زمينـه    . است
  .ها از زاهدان به آن سوي مرز در اين دوره، نيز اشاره شود اقتصادي مهاجرت بلوچ

  
  هاي سياسي و اقتصادي مهاجرت در زاهدان زمينه .3

گيري ارتش دائم، در مواقع جنگ ايلات نيروي نظـامي   تا پيش از دورة پهلوي اول و شكل
ترين  اما مهم .كردند و وظيفه دفاع از مرزها نيز برعهده آنها بود حكومت مركزي را تأمين مي

حكومت مركزي هر چنـد  . مقتدر مركزي بود حكومتويژگي نظم نوين دوره پهلوي اول، 
خودكامه بود ولي اقتدار كاملي بر تمام مناطق نداشت و فقط به دريافت ماليات از حكـام و  

امـا، در نظـم نـوين رضاشـاه،     . كرد ايلات و يا اعزام نيروي نظامي در مواقع لزوم بسنده مي
نـدگي  اي از دو جهت با برنامه نوسازي در تعارض بود؛ اول، سـبك ز  زندگي ايلي و عشيره

اقتصادي مبتني بر دامداري سنتي و دوم، ساختار اجتماعي و سياسي عشاير كه نقش مهمـي  
پــس از قتــل ) 50: 1305پهلــوي،  . (در ســاختار قــدرت سياســي بــه آنــان بخشــيده بــود

اوضاع آشفتة سياسي ايران تـا  . شاه، قدرت قاجار در بلوچستان رو به ضعف نهاد ناصرالدين
نفوذ حكومت مركزي و افزايش قدرت رهبران طوايف بلـوچ  ظهور رضاشاه، سبب كاهش 

هـا و   يكجانشيني در دزدآب بـا مهـاجرت گروهـي از ايـلات سيسـتاني آغـاز و پايـه       . شد
بـا وجـود آنكـه     رو ني ـااي بنيان گذارده شد و از  ساختارهاي اين شهر بر اساس سنن قبيله

در شهر وجود داشـت،   برخي از نهادها چون گمرك، كارگذاري خارجه و ساخلوي نظامي
ها قرار داشت و همـين امـر،    ، بلوچژهيو بهولي قدرت اصلي در دست قبايل و ايلات منطقه 

هـاي   و نيروي نظامي دولتي را بين سال دوست محمدخانرويارويي ايلات بلوچ به رهبري 
ــا 1304 ــرد . ش1306ت ــاگزير ك ــاواخ . (ن  SH1304-53-p5-11 ،SH1304-53-p5-21, 22:م
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ــح، ــاني ؛130: 1345؛ناصـ ــتان ، جهانبـ ــت بلوچسـ ــاي آن سرگذشـ ؛ 96: 1338،  و مرزهـ
محمـد   تدوس ـ در اين رويارويي جهانباني، فرمانده لشكر شـرق،  ).6/129و5ج:1362مكي،
ورود  با حذف قدرت سران و خـوانين بلـوچ و  دزدآب، . و به تهران فرستاد را دستگيرخان 

بخشي از سپاه اعزامـي  . دي و سياسي شدنيروي دولتي وارد مرحله جديدي از حيات اقتصا
در دزدآب ساكن شدند و نيروهاي محلي و قبايل كه تا اين زمان كاركرد نظامي داشـتند، از  

االله  امـان  . (اين رقابت حذف شده به مناطق ديگر مهاجرت داده شده و يا يكجانشين شـدند 
  )129/ 5- 4ج: 1362مكي، ؛11: تا ، بيعمليات قشون در بلوچستانجهانباني، 

. هـا از زاهـدان اسـت    آهن ديگر موضوع شايان توجه در علل مهاجرت بلوچ احداث راه
آهن، بـراي رشـد    گيري زيربناهاي اوليه مانند راه ساز شكل موقعيت استراتژيك دزدآب زمينه

خـط مزبـور    .بـه دزدآب متصـل شـد   . م1919فوريـه  2در  آهن راهخط . اقتصادي شهر شد
   فرسخ در خاك ايران امتداد داشـت  15 باًيتقرساخته شده در ايران،  آهن راههفتمين  عنوان به
آهـن   گيـري راه  هرچند شكل). 336: 1376؛ محبوبي اردكاني،  373و  372: 1369مابريلي،(

) كه البته تا نزديكي آن امتداد يافت و بقيه خط در ساليان بعد تا شـهر كشـيده شـد   (دزدآب 
اجتماعي و اقتصـادي آن بـا مهـاجرت     راتيتأثاي سياسي داشت ولي از بدو شروع،  انگيزه
در مرحله ). 373و  372: 1369مابريلي، (د نفر نيروي كار از هند به زاهدان ملموس بو 600

اما با اتمـام خـط   . آهن وارد دزدآب شدند منظور كار در بخش راه ها به اول گروهي از هندو
آهن و همچنين پايان جنگ اول، از اهميت سياسي اين خط كاسته شـد، ولـي موقعيـت     راه

نتيجـه تسـهيل امـور    هاي آزاد درياي عمـان و در  نزديكي به هند و همچنين به آب(دزدآب 
ايـن امـر   . آهن دزدآب و شهر دزدآب را در پي داشت افزايش اهميت اقتصادي راه) تجاري

ها به دزدآب و اشتغال آنها در بخش تجارت شد كـه   سبب مهاجرت گروهي ديگر از سيك
  . 5هاي گمرك و عوارض راه همراه بود با حمايت دولت ايران و انگليس در بخش

هاي شغلي براي ساكنان بـومي   در سرزمين مقصد كاهش فرصت از پيامدهاي مهاجرت
. هاي خاص اسـتخدامي اسـت   مزد مهاجران و گاه وجود سياست  بودن دست واسطه پايين به

شدند و اين امر مزايايي داشت كه البتـه كسـب ايـن     ها اتباع هندي انگليس قلمداد مي سيك
حمايت چنداني از طرف دولت محلي كه از  شد مزايا سبب محروميت اتباع ايراني از آن مي

: مـاكم (شـد  برخوردار نبودند و گاه اقدامات دولت محلي سبب ضرر و زيـان آنهـا نيـز مـي    
اي خطاب به مـدير كـل اقتصـادي     يكي از تجار زاهدان در نامه  ).21- 02413؛  21- 02404

قامـات  واسطه نظرياتي كه از طـرف م  چند سال است كه به«: نويسد وزارت دارائي تهران مي
با محروميـت بازرگانـان   . شود يانگليسي در امور بازرگاني و بازرگانان مقيم زاهدان اعمال م
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ايراني مقيم اين مرز و با نداشتن كار رايج كاملاً سـودمندي حتـي از صـادرات ايـن طريـق      
واردات پرسود آن در انحصار بازرگانان مهاجر هندوستاني اسـت از نظـر تقليـل     كه يدرحال

ــ.......دچــار خســارت اســتطاعت   1382كلــك،  ؛ زريــن240018650: ســاكما( »باشــند يم
كند كه طبق  اي از كنسولگري انگليس در زاهدان اشاره مي او براي نمونه به نامه ).225و224:

 .شـد  دستوري از هندوستان تا مدتي سهميه قماش براي بازرگانان ايراني تخصيص داده نمي
كرد چرا كه  ويژه، ساكنان محلي شهر مترتب مي ايراني، به اين امر وضعيت سختي را بر اتباع

در زاهدان به عنوان شهري تازه تأسيس، افزون بر مهـاجران جديـد، سـاكنان بـومي نيـز در      
طايفه بلوچ ريگي در جنوب غربي دزدآب مستقر از جمله، . هايي از شهر ساكن بودند بخش

و به مـذهب تسـنن و بلـوچ     تغال داشتندداري و زراعت اش اي مطيع كه به گله بودند، طايفه
ورود مهاجران جديد و همچنين اقدامات اصلاحي دولت مركزي شرايطي را بر . زبان بودند

كرد كه شماري از ساكنان بومي به دليل ناتواني در سازگاري با ايـن شـرايط،    آنها مترتب مي
واقـع، سـاكنان محلـي كـه تخصـص شـغلي نداشـتند، در         در. شدند مجبور به مهاجرت مي

و   3528- 240: سـاكما ( رزمين خود به مشاغل كاذب چون قاچاق كالا و اسكناس ايرانـي س
  .6اي جز  مهاجرت نداشتند گونه كه ذكر شد، چاره آوردند و يا همان روي مي) 240000439

  
 سلسله مراتب اجتماعي. 4

 جيتـدر  هبها در اوايل دوره قاجار بودند كه  گروهي از بلوچ) زاهدان(اولين مهاجران دزدآب 
تا چند دهة اخير نظام اجتماعي غالـب در   .سازمان ايلي خود را در اين منطقه استوار كردند

هـا بعـد از    ي كـه حكومـت  طـور  بـه اي بـود   اي و عشـيره  بسياري از نقاط ايران نظام قبيلـه 
دادند در دورة  مشروطيت نيز بخشي از بدنة سياسي خود را از سران ايلات و عشاير قرار مي

الطوايفي  هاي ملوك شدن حكومت هر چند به ظاهر با برچيده) از دورة پهلوي به بعد (جديد 
پهنه حكومت در دست  ملت، تمام- ايجاد يك نظام حكومتي دولت منظور بهسالاري،  يا خان

  هـاي اجتمـاعي   هاي فرهنگي و اجتماعي نظام دولت مركزي قرار گرفت، ولي وجود ويژگي
در اين قبيل جوامع جاري است سبب شده تا بسياري از حركات  اي كه هنوز ايلياتي و قبيله

قانوني هيچ فردي تـابع   ازنظربراي مثال هر چند امروزه . ناپذير شود بيني در اين جوامع پيش
محض فرد ديگر نيست اما در جنوب بلوچسـتان هنـوز گروهـي هسـتند كـه خودشـان را       

گر هنوز براي رفع اختلافـات خـود بـه    بي دانسته و يا در منطقه دي مايملك فلان خان و بي
. كنند و حاضر به مراجعه به مقامات رسمي كشوري نيستند بزرگ طايفه و سردار مراجعه مي
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سفيدان و روساي قبايل با نهادهاي دولتي در تعامل هستند و روابط اين نهادها  ريش درواقع
وجود چنين روابطي  .)21و 20: 1388نيا،  ناصري(گيرد  با مردم نيز از همين طريق شكل مي

در بلوچستان كنوني بيانگر آن است كه در دورة پهلوي نيـز ايـن روابـط بـا پايـه و اسـاس       
اركـان سـاختار    نيتـر  مهـم سلسله مراتب اجتمـاعي يكـي از   . تري جريان داشته است قوي
در ميـان   ژهي ـو بـه مراتب اجتماعي در ايلات ايـن منطقـه    سلسله .شود اي محسوب مي قبيله
، )چادرنشـينان ( ، بلـوچ )اشـراف ( حـاكمُزات   :استوار اسـت چهار طبقة اجتماعي بر   ها بلوچ

  .7)بردگان( و غلام )كشاورزان( شهري
اند و از چند صد يـا   ها كوچك بيشتر ايل. هر گروه ايلي به يكي از چهار طبقه تعلق دارد

مبتنـي بـر همـان     ظـاهر  بـه جامعة بلوچ، گرچه  .اند حداكثر حدود هزار خانوار تشكيل شده
در  و معتقد بـه مسـاوات   بودهشورايي نظام مبتني بر اما مفاهيم خويشاوندي و نسَب است، 

دفاع از شرف نزد بلوچ مهم است، . حقوق، منابع، امكانات در مورد همة افراد جامعه، نيست
كسـاني كـه بـه    . ولي الگوي اساسي جامعة آنها عبارت از رابطة ميان پدر و پسـران اوسـت  

يابنـد، و در   ها در آن مأمني مي شوند، با رفتار و گفتاري همانند بلوچ امعة بلوچ پناهنده ميج
  .شوند آن جامعه جذب مي

، 10دهوار، 9هوييابر، 8كرُدانواع ديگري از ايل مانند از ايلات بلوچ، در اين منطقه  ريبه غ
برخي از موقعيت اجتمـاعي  . نيز وجود دارد ) لوري ( لرُي و لاسي، )جطگال( جدگال، جت

هـا جـزو    اين گروه بيشترهرحال،  به .در اين طبقات جاي دارندبالايي برخوردارند و برخي 
   .اند آيند، زيرا در ساختار سياسي آن ادغام شده جامعة بلوچ به حساب مي

و فرد  يت هر كس به عضويت او در گروهي ايلي بسته استهر چند در اين جوامع، هو
شود، اما گاه ايـن سـاختارها    از بدو تولد با ساختارهاي ايلي پرورش يافته و در آن ادغام مي

كند كه راهي جز دوري جستن از اين بايدها و نبايدها براي  چنان عرصه را بر افراد تنگ مي
  .ماند نمي افراد ايل

در زمان درگيري ارتش پهلـوي اول بـا سـرداران بلـوچ در دزدآب و سـلطه حكومـت       
به كنسولگري ايـران در بمبئـي    غلام محمد نورالدينمركزي بر اين بخش،  شخصي به نام 

هاي مهاجر ايراني در كراچي  نفري بلوچ50000اي نوشت كه در ترجمه آن به جمعيت  نامه
ي سردارهاي بلوچ از ايـران مهـاجرت بـه ايـن منطقـه      كند كه به دليل ظلم و تعد اشاره مي

در واقع براي ساكنان محلي كه بيشتر بلوچ  )SH1307-K52-P4-5: ماواخ (. مهاجرت كردند
روزي، فـروش   ها و ساير زارعين بـه بيگـاري شـبانه    اجبار غلامبودند و بايد شرايطي چون 
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هـا كـه جـرم محسـوب      غلام ها، كشتن تفريحي ها توسط صاحبان غلام اطفال و زنان غلام
: مـاواخ (هـاي گـاه و بيگـاه     تصرف املاك اشخاص و اجبار به پرداخت ماليـات  11شد، نمي

SH1307-K52-P4-5( امـا پـس از   . كردند، راهي جـز مهـاجرت وجـود نداشـت     تحمل مي
بـردن   فسخ و الغاي غلامي، از بين«سركوب سرداران بلوچ، بسياري از اين مهاجران با شرط

هـا در خـدمات و    شده به صاحبان حقيقي، اسـتخدام بلـوچ   واگذاري اراضي ضبطبيكاري، 
خواسـتار   )SH1307-K52-P4-6 : مـاواخ ( »هـا  هـا و بلـوچ   دوائر دولتي، مساوات بيان ايراني

  . بازگشت به سرزمين اصلي خود شدند
گزارشـي ارائـه داد كـه    ش 1314مهـر   8بمبئي، به تـاريخ  اسفندياري، كنسول ايران در 

او پس از اشاره به مهـاجرت گسـترده   . كند يط مهاجران و علل مهاجرت آنها را ذكر ميشرا
ها به تشويق علما و برخي خوانين بلوچستان كه ضـد ايـران و مـأموران ايرانـي بـين       بلوچ
مستقيم، عدم توجه دولـت   كردند، غير ها تبليغ و مردم را به خروج از كشور ترغيب مي بلوچ

د نيروهاي دولتي در منطقه را علت اجحاف خوانين به مـردم و اخـذ   به امنيت مردم و كمبو
  )SH1314-K59-P48-49: ماواخ(. كند هاي سنگين عنوان مي ماليات

يكي از منـابع قـدرت در    عنوان بهورود ارتش پهلوي به اين منطقه و حذف سران بلوچ 
اين منطقه، سبب اميدواري ساكنان شد كه شايد با تغيير شرايط و كاهش قـدرت سـرداران،   
وضعيت آنها نيز بهبود يابد، اما در اسناد موجود خبرموثقي مبني بر بازگشت ايـن مهـاجران   

ي در در ساليان بعد نيـز ادامـه يافـت و تغييـر     دست نيازاهايي  مشاهده نشد بلكه مهاجرت
 هويـت  ايجـاد  براي اي وسيله عنوان به ارتش ازحكومت  در واقع. وضعيت مردم ايجاد نشد

 هـاي  شـورش  سـركوب  با و كرد استفاده دولت ساختار و تغيير نوسازي آهنگ تسريع ملي،

 اسـكان  بـا  كـه  سياست اين. زد دست ملي وحدت به برقراري قومي، و اي منطقه اي، عشيره

 بـا  و امنيـت  بود، بـراي برقـراري   كردن همراه »قاپو تخته«سياست  قالب در ايلات ياجبار

 و قوم به وفاداري يجا بهملت،  بر مبتني دولت به وفاداري كردن نيگزيجا و سياسي اهداف
سياست مذكور و حذف قدرت خوانين در مناطقي مانند بلوچسـتان، در   .گرفت انجام قبيله

. ابتدا سبب تغيير در برخي ساختارها شد كه ظلم و تعدي به مردم معمولي را در پي داشـت 
هـا در زمـان    دولت، مبني حذف جرائم و مجـازات . ش1311 ماه يد 21اما با وجود مصوبه 

براي تشويق مهاجران بلـوچ بـه   .  ش1314بازگشت مهاجران به ايران و تمديد آن در سال 
، اسـناد موجـود    )SH1314-K59-P48-61و  SH1314-K59-P48-55: ماواخ ( دو سالمدت 

كنسـولگري ايـران در    با وجـودتلاش . ادامه يافت همچنانگواه آن است كه روند مهاجرت 
،  .ش1316فـرودين  18ها به ايران گزارش كنسـول، بـه تـاريخ     هند، جهت بازگرداندن بلوچ
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ها بواسطة  بعضي از بلوچ «چراكه . بيانگر آن است كه سياست بازگرداندن مهاجران ناكام ماند
فراهم  مختلف وسيلة آزار آنها را نيعناو بهكدخدايان و متنفذين محلي كه  اتيتعدفشار و 

نمايند شاكي و از مراجعت بـه ايـران وحشـت     و اموال و زراعت آنها را تصرف و ضبط مي
  .)SH1316-K59-P6-7: ماواخ( »...دارند

ي ساختارهاي سـنتي  جا بهنشدن صحيح ساختارهاي نوين  نبود نظارت دائمي، جايگزين
چندي اين  كردن دولت به حذف ظاهري قدرت خوانين، سبب شد تا پس از و شايد بسنده

در پي ناتواني دولت در حفظ امنيت، ساكنان محلي منطقه كـه مـورد   . ساختارها احياء شوند
كشـورهاي همسـايه    مـأموران ظلم خوانين منطقه قرار داشتند، به راحتـي جـذب تبليغـات    

پيوستند كه امكان فعاليـت   شدند و به اميد زندگي بهتر به اقوام خود در ساير كشورها مي مي
تنهـا   در واقع ساختارها و سنن ايلي نـه . و حيات اجتماعي بهتري برايشان مهيا بوداقتصادي 

مانعي برابر مهاجرت و حفظ انسجام آنها نبود بلكه خود بـا درتنگـاقراردادن افـراد، آنهـا را     
را  سـاختارگرايان تـاريخي   تـوان ايـن عقيـده    كرد و براين اساس مـي  مجبور به مهاجرت مي

  .شوند مجبور به مهاجرت مي ساختارها نيروي تأثير تحت اساساً افراد پذيرفت كه
  

  هاي مهاجرتي علل فرهنگي و شبكه. 5
دانشمندان علوم انساني و اجتماعي تعاريف متعدد و گاه بسـيار كلـي و در مـواردي بسـيار     

كمبـريج،  ، استاد دانشگاه رايموند ويليامز. اند پيشنهاد كرده» فرهنگ«بينانه دربارة واژه  باريك
 دهــد معتقـد اســت كـه فرهنــگ بـه روابــط اجتمـاعي يــك گـروه، ســاختار و شـكل مــي      

نحوة  « عنوان بهاما با توجه به قلمرو موضوعي اين پژوهش، فرهنگ  ).205: 1382شكويي،(
مشـابهت در زبـان و كـلام، رفتـار،     . هـا تعريـف شـده اسـت     يك گروه از انسـان » زندگي

. آورد ها را در قالب يك گروه گرد هـم مـي   كه انسان. .ايدئولوژي، معيشت، نظام ارزشي و 
هـايي مـرتبط    ، باورهاي اكتسابي، ادراكات و انگيـزه  فرهنگ در اين گفتمان، با نظام ارتباطي

. كننـد  است كه در خدمت تكميل و هدايت غرايز و يا رفتارهاي فطـري انسـان عمـل مـي    
با مقولة فرهنگ، با علم جغرافيا  شناسان در ارتباط مورخين و جامعه) 11و10: 1380جردن،(

در ارتباط هستند، چرا كه عناصر و ساختارهاي فرهنگي در يـك بسـتر جغرافيـايي پويـايي     
دارند و از اين جهت، بررسي عناصر فرهنگي، بدون توجه به بستر و عناصر جغرافيايي آن، 

  . بخش نخواهد بود نتيجه
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هـا و يـا مرزهـاي     ها بـه چـارچوب  نبودن آن هاي عناصر فرهنگي محدود يكي از ويژگي
شود كـه در يـك يـا چنـد عنصـر       هايي مي گيري گروه سياسي است كه اين امر سبب شكل
ها در بستر جغرافيـايي پيوسـته سـاكن هسـتند و گـاه       فرهنگي تشابه دارند و گاه اين گروه

ترك ي فرهنگـي مش ـ ها مؤلفهقوم بلوچ نيز با داشتن . پراكندگي جغرافيايي آنها پيوسته است
  هـاي قـومي آنهـا محسـوب     و هويت نژادي كـه بايسـته   مختلفهاي  زبان، مذهب، آگاهي(

دامنه صورتي رنگ  .شوند ها متمايز مي يك گروه فرهنگي، از ساير گروه عنوان به، )شوند مي
  :است 12ها دهنده گسترة جغرافيايي پراكنش بلوچ تصوير زير نشان

  
  )http://www.kalokan.ir :منبع(دامنه پراكنش قوم بلوچ. 1نقشه 

هاي زباني با بنيادهاي زيستي و شيوة زيست باشـندگان و گـويش آنهـا ارتبـاط      ويژگي
بارش اندك، گرما و  ازجملهواسطة ضعف بنيادهاي زيستي  منطقه بلوچستان به. مستقيم دارد

. سـت هاي پرجمعيت و پويا بوده ا گاه گيري سكونت هاي لازم در شكل تبخير بالا، فاقد توان
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اي بود كه چنين محيطـي   ها بر كوچ و نظام طايفه به علت جبر جغرافيايي شيوة زيست بلوچ
در ايـن منطقـه تنـوع زبـاني      رو ني ـازا. كـرد  كمتر ارتباط فرهنگي و تبادل زباني را ميسر مي

جهانباني، ( جهانباني زبان مردم اين منطقه را بلوچ مكراني عنوان كرده است .  پررنگ نيست
كنندة گسـترة جغرافيـايي گـويش     دامنه پراكنش بلوچان مشخص) 7و 1308:6شون،مجله ق

هاي  هاي غربي ايران است، اما به سبب همسايگي با زبان زبان  بلوچي از گروه. بلوچي است
  ).16: 1369حائري،(اند  شرقي ايران برخي عناصر آنها را اقتباس كرده

 العـاده متعصـب هسـتند    ها مذهبشان سـنت و فـوق   بلوچ ازجملهاغلب مردم اين ناحيه 
و فقـط  ) Janmahmad,1982 ؛1378احمـدي، :ك.؛ ر 7: 1308، مهـر مجله قشـون جهانباني، (

باشـند كـه بـه قبايـل      ها هزار نفرى از شيعيان فرقه ذكريه مى ناحيه مكران داراى جمعيت ده
البلدان عقايد مذهبي غريبي  اهدر مر. دارند بيرانجو، كلكور، ساجدى و سنگور تعلقّ   ،گچكي

  )437: 1376البلدان،  اعتمادالسلطنه، مراه .(ها نسبت داده است را به بلوچ
  :ها آورده است دربارة بلوچ اعتمادالسلطنه

نواحي غربي سكني دارند و يك طايفه براهوئي  در تماميك فرقه كه اصل بلوچ هستند و « 
اين است كه از نژاد عرب هسـتند ولـي هـيچ     بر ها بلوچعقيدة . كه در سمت شرقي هستند

  )438و  437 :1367 البلدان،  اعتمادالسلطنه، مراه(».. بدني و صوري به آنها ندارند شباهت

افرادي كه داراي عناصر فرهنگي و اجتماعي قوم بلوچ هستند، در يك بستر جغرافيـايي  
فضايي اين قوم در يـك   از منظر. دهند ساكن هستند كه ناحيه فرهنگي بلوچي را تشكيل مي

ايـران،  (حكومت سياسي واحد حضور ندارند و اكثريت آنها در مرزهاي سه كشور مسـتقل  
كه ويژگي شايان توجه آن، همسايگي اين سه كشـور  . 13ساكن هستند) پاكستان و افغانستان

و مرزهاي مشترك آنها در مناطقي است كه قوم بلوچ در آنها سـاكن هسـتند و ايـن پيونـد     
و آمـد و يـا     هاي آنها و همچنين سـهولت رفـت   و جغرافيايي سبب حفظ پيوستگي فضايي

زبان آنهـا در آنجـا سـاكن     كيش و هم شود كه اقوام هم مهاجرت آنها به ساير كشورهايي مي
  . هستند

هاي مهاجرتي بر پيوندهاي بين افراد مشتمل است كه مهاجران قبلي را با افـرادي   شبكه
اند، در منـاطق مبـدأ و مقصـد از طريـق پيونـدهاي خويشـاوندي،        نكردهكه هنوز مهاجرت 

سـازد و ايـن امـر سـبب افـزايش       دوستي و يا خاستگاه اجتماعي مشترك به هم مرتبط مـي 
هاي ساختاري خويشاوندي و دوستي، هر مهـاجر جديـد    به دليل ماهيت .شود مهاجرت مي

آورد كـه سـبب تـداوم     به وجود ميمجموعه افرادي با پيوندهاي اجتماعي در منطقه مقصد 
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هاي  گزارش ادارة سياسي وزارت كشور در باب مهاجرت بلوچ. شود عناصر فرهنگي نيز مي
ها  اي از بلوچ ايراني به مسقط مويد آن است كه اولين گروه از مهاجرين ايراني به مسقط عده

هـاي   دها و مهـاجرت آم ـ و رفت «و از اين منظر . به مسقط رفتند. ق1190اند كه در سال  بوده
يافته و به  گذشته نوعي ارتباطي ايجاد كرد كه در هر موقع و در هر مورد ممكن است شدت

:  293000124:سـاكما  (»  .خاتمه پـذيرد ] بلوچستان[زيان كشور و كاهش نفوس اين نواحي 
158(  

هـاي   هاي اجتماعي نقش مهمي در كاهش خطرات عبـور از مرزهـا در مهـاجرت    شبكه
هـاي كـاري و    ها سبب دسترسي افراد به اطلاعات دربارة موقعيت اين شبكه. لي داردالمل بين

اي را بـراي   دهنـد منطقـه   مهـاجران تـرجيح مـي   . شـود  وضعيت اقتصادي جامعه مقصد مي
ايـن  . مهاجرت برگزينند كه به زبان آن منطقه تسلط داشته و به فرهنـگ آنجـا آشـنا باشـند    

هـاي   شـبكه . شـد  به منطقه مي خاطر تعلقدلبستگي و ايجاد احساس وابستگي،  سببعوامل 
ها اين مـوارد را بـراي مهـاجران     ولايتي مهاجرت از طريق خويشاوندان، دوستان و ساير هم

. اي معكـوس وجـود دارد   فزون بر اين،  بين مسافت و ميزان مهاجرت رابطه. كند فراهم مي
حاج حسيني، (يابد  مي ت افزايشهر چه فاصله جغرافيايي كمتر باشد ميزان و انگيزه مهاجر

1385:37.(  
كـه  . شود گرفته، يكي از پيامدهاي تقسيم بلوچستان محسوب مي در واقع وضعيت شكل

و پراكندن آنها در سه كشـور بـه دليـل ايجـاد     ) ها بلوچ(در پي آن جداسازي يك قوم واحد
بـراي دولـت    مـدت  كوتـاه مرزهاي جديد هـر چنـد در   . مرزهاي تحميلي جديد انجام شد

محور جديد دفاعي در قبال روسيه تزاري با تسـلط بلامنـازع بـر كـلات،      عنوان به(انگليس 
كاركرد مثبـت  ) مكران- بلوچستان- لاسبلا، مكران و خاران؛ ايجاد و كنترل خط تلگراف هند

قومي كـه داراي تعـاملات   - ، با جداسازي يك واحد جغرافياييمدت يطولانداشت ولي در 
نسبي بودند ناكارآمدي خود را بـه دليـل زمينـه بـراي ترددهـاي      - خي و سببيفرهنگي، تاري

از  جانبـه  همـه يافته و اغلب خانوادگي و واگرايي  سازمان قاچاقگسترده و غيرمجاز مرزي، 
ايـران   ژهي ـو بـه امروزه دو دولت ) 170- 1379:168كريمي پور،. (هاي متبوع نشان داد دولت

ي وآمـدها  رفـت ، اما كنترل دينما يمكنترل اين مرز صرف اي را براي  سرمايه و نيروي عمده
غيرمجاز و ساير مشكلات ناشي از آن در اين مرز به دليل پيوندهاي محكم خويشاوندي و 

  .ي ممكن نيستسادگ بهگفته  ساير دلايل پيش
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  گيري نتيجه. 6
پهلـوي  ها در زاهـدان دوره   مستقيم در روند مهاجرت بلوچ طور بهعوامل سياسي، اقتصادي 

و علـل اصـلي    سـاز  نـه يزمبودند ولي عوامل فرهنگي و اجتماعي هر چنـد   رگذاريتأثاول،  
كننده  كننده و تكميل هاي تسريع شوند، ولي از شاخصه مهاجرت در اين منطقه محسوب نمي

مراتب  سلسلهتنگناهاي ناشي از . شوند ساير علل در روند مهاجرت در زاهدان محسوب مي
ها سبب مهاجرت شـماري از آنهـا بـه     بلوچ ژهيو بهكم بر ساكنان بومي اجتماعي و سنن حا

در واقع پيوندهاي خويشاوندي، . هاي ديگر بلوچ بود كشورهاي اطراف شد كه موطن گروه
تا شماري  شد يمدوستي و خاستگاه اجتماعي مشترك قوم بلوچ در كشورهاي اطراف سبب 

كه به دلايل اجتماعي، اقتصادي و سياسي قادر به ادامه زندگي در زاهدان نبودنـد   ها بلوچاز 
وضـعيت  . به آن سوي مرزها مهاجرت كنند كه پراكندگي جمعيت بلـوچ قابـل توجـه بـود    

جغرافيايي و طبيعي هرچند عامل مهاجرت نبودند ولي و در روند مهـاجرت تـأثير مسـتقيم    
كننده روند مهاجرت  اي مرزي تشديد منطقه عنوان بهدان، نداشتند اما موقعيت جغرافيايي زاه

هـاي مهـاجران و    پيوند فضايي و نزديكي جغرافيايي سبب حفظ پيوستگي .در اين شهر بود
كـيش و   شـد كـه اقـوام هـم     مي جوار همي كشورهاي سو آنبه  وآمد رفتهمچنين سهولت 

ساليان پيش از اين به سه حـوزه  چراكه اگر بلوچستان در . زبان آنها در آنجا ساكن بودند هم
شـد، ايـن مـوج مهـاجرت بـه جـاي كشـورهاي اطـراف بـه           سياسي مستقل تقسـيم نمـي  

شد و حتي قـدرت سـاختاهاي اجتمـاعي و فرهنگـي آنچنـان       هاي دورتر انجام مي سرزمين
  . ماند كه با وجود فشارهاي اقتصادي و سياسي مانعي برابر مهاجرت بود قدرتمند مي

  
  ها نوشت پي

 

1 " Iranian Immigration in India, ", Encyclopædia Iranic, Vol. VIII, Fasc. 1, pp. 82-83. 

December 15, 2004 

. ايرانيكـا منتشـر شـده اسـت     المعارف دائرهمقاله فوق توسط ماساشي هاندا در جلد هشتم 
 دو مرحلههاي مذهبي به علل  نويسنده ضمن اشاره مختصري به مبحث نظري پيرامون مهاجرت

كنـد كـه    پردازد و به اين امر اشـاره مـي   ها و تشابهات آن مي مهاجرت ايرانيان به هند و تفاوت
مهاجرت ايرانيان در اين دوره، نه به دلايل مذهبي بلكه براي كسب موفقيت و زندگي بهتر بوده 

  . است
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2 Mehdi Amani & Habibollah Zanjani و  " Iranian Immigration in India, ", Encyclopædia 

Iranica, Vol. XII, Fasc. 

 5, pp. 557-560 and Vol. XII, Fasc. 6, pp. 561, December 15, 2004. 

شــكل اول مهــاجرت . ايــن مقالــه بــه بــه ســه نــوع مهــاجرت در ايــران پرداختــه اســت 
و شـكل  )  Immigration(ها به ايـران   ، شكل دوم مهاجرت خارجي)Internal Migration(داخلي

نويسـنده در ابتـداي مقالـه بـه     . شود را شامل مي) Emigration(ت ايرانيان به خارجسوم مهاجر
داخلي بـه موضـوع     در بخش مهاجرت. پردازد يماي نظري اين سه شكل از مهاجرت ه تفاوت

مهاجرت از شـهرهاي كوچـك و منـاطق ديگـر بـه شـهرهاي ماننـد تهـران و چگـونگي           ريتأث
، و مهـاجرت  رانيدر امتقابل افزايش جمعيت  ريتأثو به  ي اين ابرشهرها پرداخته استريگ شكل

ها  در شكل بعدي مهاجرت به مهاجرت افغان. و افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ تأكيد دارد
به ايران در پي جنگ داخلي در افغانستان به ايران پرداختـه و شـكل سـوم مهـاجرت در ايـران      

 . تحت عنوان دياسپوراهاي ايراني در مقاله ديگري به شرح ذيل بررسي شده است
3 Čangiz Pahlavan و"Diaspora, Iranian", Encyclopædia Iranic, Vol. VII, Fasc. 4, pp. 370-

387 , November 28, 2011. 

موج مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و علـل و چگـونگي    10نويسنده در اين مقاله به 
ماننـد مهـاجرت   (موج  مهاجرت ايرانيان در پيش از اسـلام   10اين . استقرار آنها پرداخته است

 ، مهاجرت ايرانيان بـه هنـد، بـه جنـوب    )اجباري گروهي از ايرانيان طي حمله اسكندر به ايران
، به عراق، به سـواحل جنـوبي   20و  19شرق آسيا، به عثماني، به قفقاز و آسياي ميانه طي قرن 
   .شد را شامل مي... خليج فارس، مهاجرت ايرانيان بعد از انقلاب اسلامي و 

  : از جمله اين مقالات 4
در آسـتانه  (مهـاجرت نيـروي كـار ايرانـي بـه قفقـاز       «زاده و مقصـود شـهبازي،    محرم قلي

از  - صـفحه   20(،  36شـماره   ،، سال نهم1391هار ب فصلنامه مطالعات تاريخي،، » )مشروطيت
  )159تا  140

، فصلنامه پيـام بهارسـتان   ،»نگرشي بر مهاجرت و كارگري در دوران مشروطه«نادر پروانه ،
  .1390، 12ش

وضعيت كارگران ايرانـي در آسـياي مركـزي و    «،  زاد و علي نجف ي سيدقطبيسيدمهد
و   مجلـه كتـاب تـاريخ     ،» به روايت مطبوعات خراسان در آستانه جنگ چهـاني اول   قفقاز 
  .186، شجغرافيا
، آين 186، شماره ، كتاب ماه  تاريخ و جغرافيا»مهاجران روسي در فريمان« نجف زاده،  علي

  .1392ماه 
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، ، كتاب ماه  تاريخ و جغرافيا، »مهاجرت هاي اجباري مسلمانان از بالكان« سعيد عباد پور ، 
  . 1392بان ، آ186شماره 

مهاجرت تجار بستگي به دوبـي و تشـكيل بسـتكيه    «  و عبدالرزاق ملكي،  نيا االله سعيد حبيب
  .15،ش1392، پاييز هاي تاريخي پژوهش،  »)دوران قاجار و پهلوي(

هاي گمركي، بستر مناسب براي جذب و مهاجرت بيشتر اتبـاع هنـدي بـه دزدآب را بـه      معافيت 5
 منظـور  بـه اداره كل گمرك وزارت دارايي، دولت انگليس  409طبق گزارش شماره . وجود آورد

 آهـن  راهايران درصد برآمد تا   -   افغانستان  - تأمين ارتباط هندوستان  الجيشي و توسعه خطوط سوق
تلاش دولت مزبور منجر به وضع مقرراتي . افغانستان را در داخل ايران نيز امتداد دهد  - هندوستان

ه صادرات و واردات كالا بين هند و ايران گرديد كه به موجب آن ارسال كـالا از ايـران و   نيدرزم
كه اگـر كـالا از طريـق دريـا و       شد، درحالي مشمول معافيت مالياتي مي آهن راهافغانستان توسط 

اين اقـدام  . شد درصدد ارزش كالا بر آن اعمال مي 50  شد، مالياتي معادل سيله كشتي حمل ميو به
آهن  بيشتر كالاهاي صادراتي ايران از طريق راه باًيتقرسبب رونق تجارت و گمرك زاهدان شد و 

تجار هندو و سيك پس از اسـكان در زاهـدان، محصـولات    . شد زاهدان به هندوستان ارسال مي
كردند و  آهن به هندوستان حمل مي راه لهيوس بهمواد خام را از بازرگانان ايراني خريده و داخلي و 

با كراية ارزان از هند به ايـران وارد  ... در مقابل اجناس خارجي از قبيل چاي، قماش، لاستيك و 
  .)24000709: ساكما(كردند مي

دهـد،   ارائه مـي . ش1312ان در سال زاهد بازرگانانطبق آماري كه مجلة اطاق تجارت از تجار و  6
 14خانـه موجـود در ايـن شـهر تعـداد       تجارت 43هاي افراد بيانگر آن است كه از  عناوين و نام

ها كه اغلب هندي  خانه ديگر توسط خارجي تجارت 29كردند و  خانه را ايرانيان اداره مي تجارت
، مجله اطاق تجارت،»و اصناف ايران اسامي آقايان تجار« اداره كل تجارت،.( شدند بودند اداره مي

   ).61- 58ش، ص1312، سال 60و59ش
از هـا  »حـاكمُزات «؛ مرسـوم بـود  اصطلاحي كـه در دورة قاجـار    و» حاكم«تلفظ بلوچي » حاكمُ« 7

بـه   يـا   داشته باشندتوانستند با والي در بمپور رابطة مستقيم  كه مي بودندسردارهايي  هاي خانواده
  .يابندمقام والي دست 

و زبان بلوچي را به » بلوچ«نام  احتمالا،هاي هستند كه  ها، چادرنشينان يا اخلاف ايل»بلوچ«
 .اندبلوچستان آورد

زارع طيـف وسـيعي   بـه  ) »ناحيـة مزروعـي  «بـه معنـاي   » شـهر «از واژة بلـوچي  (» شهري«
ته به زمين و رعاياي وابسبرخي از آنها را مي توان در وضعي مشابه . شود نشين اطلاق مي آبادي

ها و مالـك اراضـي نسـبتاً     قبل از بلوچ ساكناناحتمالاً بسياري از آنها اخلاف . دانستزرخريد 
  . وسيعي هستند
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نيـز  » نقيب«و » درزاده«هاي ديگري مانند  واژه(به مثابة برده به جامعة بلوچ وارد شد » غلام«
  Spooner, Brian, Ibid . .وت بودندقيافه و رنگ متفا ،بردگان داراي اصل و نسب). شود يافت مي

نيـز  هاي صدر اسـلام را   ها يا كوچ كوفچ. اند كرُدها از كردستان مهاجرت كرده گروهي برآنند كه.  8
  .اند كرُد دانسته

ست كه بسياري از واژگان آن با زبان بلوچي يكسان ا ها زبان آنها ها از بلوچ تنها وجه مميز برهويي 9
رسد اين تفاوت از زمـان اسـتعمار    به نظر مي ).زبان بلوچي نيز تكلم ميكنندها به  ييبرهو(است 

تفرقه بيانداز و حكومت «انگليس با هدف تفرقه بين قبايل بلوچ آغاز شد كه برخاسته از سياست
توان سـراوان ـ    هستة مركزي نواحي برهويي زبان را مي.  انگليس بود در مناطق تحت نفوذ» كن

  .انستدبلوچستان جهلاوان 
 Dasht , Naseer  ,The Baloch and Balochistan: A Historical Account from 

the Beginning to the Fall of the Baloch State, Bloomington:Trafford.2012.p. 5 & 

6. 

آنهـا ظـاهراً   . كنند اي از زبان فارسي كه با تاجيكي و دري قرابت دارد تكلم مي دهوارها به گونه 10
اند و بسا كه اخلاف كشاورزان دوران قبـل از   كشاورزان فلات، در مستنگ و سراوان ايران، بوده

در  .اسلام و متعلق به دورهاي باشند كه اين نواحي زيرسلطة حاكم ايـالتي سيسـتان بـوده اسـت    
و خان، نقش مهمي بر عهده داشـته  )رعاياي(» الُسُِ«/ »اولوسِ«تاريخ اخير بلوچ، ايشان به عنوان 

اي  ، كه عنوان مجلـه  اولوس (اند  داده هم دهقانان فلات و هم قشر ديوانسالاري خان را تشكيل مي
هايي كه به دليلي پيوندهاي ايلي آنها گسسته شده نيز بـه كـار رفتـه     بلوچي است، به معناي بلوچ

در مورد  .هايش با رابطة ميان سردار و افراد ايلش تفاوت داشت رابطة ميان خان و اولوس). است
اخير، هر دو اعضاي يك قوم بودند و پيوندهاي خويشاوندي داشتند و مكلف به شركت در غـم  

ميان خان و اولوسهاي او مسئلة خويشاوندي يا حيثيت مشـترك وجـود   . و شادي يكديگر بودند
بنـابراين، زيرلـواي خـان،     . ، و آنها مشمول خدمت نظام نبودنـد )151سوئيدلر، ص . ن(نداشت 
 .Spooner, Brian, Ibid .ها موقعيتي مجزا و غيربلوچ داشتنددهوار

چرا كـه در بخـش   . كند رسد اين مورد دربارة دزدآب و نواحي اطراف آن صدق نمي به نظر مي 11
عمدتا ساختار، شبه فئـودالي  ) دشت ساحلي، مكران، جازموريان، سراوان(جنوبي بلوچستان ايران

ي كشاورزي در يان بخش روساي بلوچ در اين نواحي در به دليل غنا. و متكي بر كشاورزي بود
پـيش از گسـترش قـدرت حكومـت پهلـوي بـر       . شـدند  رديف مالكان قدرتمند محسـوب مـي  

محصـولات  . بلوچستان، هر حاكم در مركز كشاورزي تحـت كنتـرل خـود  يـك قلعـه داشـت      
از ) نـدي ب سـرانه (هاي شخصي آنها، يك دهم محصولات ساير مالكان، حـدمات  كشاورزي زمين

هاي عشايري تحت كنترلشان ، اخذ ماليات از عشاير  و سكنة شهرها از منـابع درآمـد    تمام بلوچ
زمـين و  . بر پايه سازمان ايلي بود) كه دزدآب هم در آن بخش بود(اما بلوچستان سرحد. آنها بود
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هـاي   وانمالكيت آن منبع قدرت روساي ايلات نبود و اين گروه بيشتر از طريق غارت اموال كار
بـر  .  204و  203قوميت و قوميت گرايي در ايران، صـص  احمدي،. گذراندند تجاري روزگار مي

بـراي اطلاعـات   . تواند در مورد علت مهاجرت در زاهدان صـدق كنـد   اين اساس اين مورد نمي
  :ك.بيشترر

Spooner, Brain "Politics,Kinship,and Ecology in Southeast Persia", Ethnology, 

8,no.2,1969.p.140-141 ؛Salzman,Philip.C,"Adaption and Political Organization in Iranian 

Baluchistan", Ethnology, 10, 1971,p.235-434. 

باشـند و تقريبـاً سـه     ميليون نفر در سراسر جهان مـى  5/4تا  4ها داراى جمعيتى در حدود  بلوچ 12
و ) هزارنفر 600تا  550(ها در ايران  همچنين بلوچ. كنند مىميليون نفر از آنها در پاكستان زندگى 
هاى مهاجر بلوچ در هندوستان و كشورهاى حاشيه خليج  افغانستان نيز سكونت دارند و جمعيت

خورند و هزاران نفر از اين قوم، در مناطق جنوبى جمهـورى تركمنسـتان    فارس نيز به چشم مى
اما در دوران حكومت سلجوقيان و سـپس  . اند يران بودهها در اصل ساكن ا بلوچ .كنند زندگى مى

چهـل  . شرق ايران به سند و پنجاب آغـاز شـد   مغولان مهاجرت گستردة آنها از جنوب و جنوب
نشـين محسـوب    ها در پاكستان ساكن هستند و بلوچستان ايران دومين منطقة بلوچ درصدد بلوچ

. زيستند در داخل مرزهاي ايران مي) ق1290(ها تا پيش از تقسيم بلوچستان  بيشتر بلوچ. شود مي
اي از عشـاير بلـوچ  را در خـود جـاي داده      گيري خود بخش عمده شهر زاهدان از ابتداي شكل

جمعيت مهاجر بلوچ بيشتر در نواحي شرقي شهر اسكان يافتند و به تدريج و تحت تـاثير  . است
احمـدي، حميـد ، قوميـت و     ..هاي شغلي ساكنين اين محدوده، بازار شهر شكل گرفـت  ويژگي

  204قوميت گرايي در ايران، پيشين،ص
 با تهديـد ها  انگليسى. اى سرباز هندى را به پنجگور فرستاد دولت انگليس عده. ق1247در سال  13

بـراي تعيـين   . وادار كردنـد تعيين مرزهـاى ايـران و هندوسـتان     ايرانيان را به تصرف بلوچستان 
در اين كميسـيون  . ، كميسيوني تشكيل شد م1870/ق1287سال مرزهاي ايران در بلوچستان، در 

ميـرزا  و ) واقـع در بلوچسـتان پاكسـتان   (كـلات   نينش ـ خـان گلداسميت، حكم دولت ايـران و  
،  در نتيجه ايـن كميسـيون  . ، حاكم بلوچستان حضور داشتندخان سعدالدوله ابراهيمو  خان معصوم

اما، چنـدي بعـد   . مرز ايران از خليج گواتر تا جالق تعيين و بخشي از بلوچستان از ايران جدا شد
ها خواستار تعيين حدود مرزي دو كشـور از   خان سبب شد تا انگليس تصرف كوهك توسط ابراهيم

ضـرورتي   جـه يدرنتدانست و  اين بخش را جزوي از ايران ميدولت ايران، . ملك شوند جالق تا كوه
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